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 ای در مقامات حمیدی بر پایة نظریّة ژنتبینامتنیّت قرآنی در دو نوعِ الهامی و اشاره

 
  علی دهقان  و  *حمیدرضا فرضی ، عبّاس سلطانپور

 چکیده

بوده لیکن در (Julia Kristeva)، ژولیا کریستوا (Intertextualite) هر چند ابداع کنندة اصطلاح بینامتنیتّ
های  های همسان یا متفاوت، به ابعاد حضور یک متن در متن یگری با خاستگاهپردازان د ادامه نظریّه

ای متفااوت،  ، بر خلاف کریستوا و در جبهه(Gerard Genette ) ژنت درویکرد ژرار. انددیگر پرداخته
با قبول اثرگذاری و تأثیرپذیری، به عنوان پایة نظری این تحقیق برای بررسا  دو ناوعغ ریار لفظا      

در ایان مخترار تالاد شاده     . ری کتاب مقامات حمیدی از قرآن کریم انتخاب شده استتأثیرپذی
در . در کتااب یااد شاده اساتخراد شاود     ( ایالهام  و اشااره )است وجوه معنوی بینامتنیتّ قرآن  

ف از قارآن و در بینامتنیّات   گیری مؤلّبینامتنیتّ الهام  به دنبال کشف خاستگاه مفاهیم و منشأ الهام
: جملاة . شاویم ای، با واژگان مخترر اشاره شده به معان  و معارف مفرّل قرآن  رهنمون م اشاره

دهد و  همچنین اشاره باه  ف از آیة شهادت را نشان م گیری مؤلّمیرد، الهامدارندة خیر واصل نم 
را  ای به همین نامسورةهای لقمان به فرزندد در دو واژة کلیدی در عبارت حکَِم لقمان ، نریحت

متن مقامات حمیدی به صورت کامل مورد مطالعه و مداقاه قارار   در این بررس ، . شودمتداع  م 
ف از قرآن کریم در انواع مذکور مشاخ  گردیاده و فراوانا  هار     گرفت و موارد تأثیرپذیری مؤلّ

  گردیاد کاه   هاا، مشاخّ  در نهایت با مقایساه فراوانا  ایان بینامتنیّات    . است شده  کدام مشخّ
رود . آفرین  کارده اسات  ای، نقشه  بیشتر از بینامتنیتّ اشارهمتنیتّ الهام  به میزان قابل توجّبینا

 . باشدای م تحلیل  و از لحاظ فضای انجام کار کتابخانه -این پژوهش، توصیف 
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 مه مقدّ

هاای مکارر و   در نثر قرن ششم مانند شعر، به استعمال صنایع و تکلّفاات صاوری و ساجع   »       

های مترادف المعن  و مختلف اللفظ متوسل گردیدند و در هماان حاال بارای ارهاار     آوردن جمله

ستدلالات و تلمیحات و ا... دان ، الفاظ و کلمات تازی بیشمار به کار برده شد بات عرب ثفضل و ا

ملاک الشاعرا در اداماه در    ( 832: 0431بهاار،  ) «.از قرآن کریم، در همه آثار این قرن پدیادار آماد  

آوردن مستدلات و اقتباسات شعری و آیاات  »: آوردمعرف  شاهکار نثر قرن ششم، کلیله و دمنه م 

شود و ه دیده م های  است که در کلیله و دمنو احادیث نبوی و کلمات بزرگان نیز از جملة تازگ 

اند، زیرا آوردن شواهد شعری و آیات و احادیث در کتب قادیم  دیگران پس از آن از او تقلید کرده

مرسوم نبوده است مگر شعر یا آیه یا حدیث  که با تاریخ یا مطلب مربوط باه کتااب رباق حقیقا      

 ( 831: انهم) .«داشته باشد نه اینکه برای زیبای  کلام و هنرنمای  آورده شده باشد

مقامه و جمع آن مقامات، در تازی و دری اصطلاح  شده برای نوع  خاا  از نثرنویسا     »      

[ دارای قافیاه ] و مقفّ  0های  را در عبارات مسجّعبدین ترتیب که خطیب یا دبیر، روایات و داستان

حمیدی در سال نگارد مقامات »( 6: 0433بلخ ، ). «دار برای جمع  فروخواند یا بنویسدو آهنگ

ین حمیدالادّ . ین با نثری فنا  باوده اسات   به قلم قاض  حمیدالدّ( نُه قرن پیش)هجری قمری  550

مان همدان  و ابوالقاسم حریری و به تقلید از رود و مقامات خود را به پیروی از مقامات بدیع الزّ

که مرادف با فرال   550مضامین آنها در بیست و چهار مقامه و خاتمه در ماه جمادی الآخر سال 

در »ناژاد،  به قول مرحح کتاب، مرحاوم انزابا   ( 353-353، 4د: 0462صفا، ) .«بهار بود آراز کرد

نویسنده پیش از آنکه هدف  از درونمایه نوشته داشته، و بیش از آنچاه  [ هامقامه]ها این گونه نوشته

 ( 6: 0433بلخ ، ). «داردهای صوری و راهری سخن ه به آرایهمحتوای اثر مورد نظر باشد، توجّ

                                                      

ها مکث است بدین ترتیب که سخن مقفی باشد و بعد از قافیه( موسیقیایی)سَجع در لغت به معنی نوعی سخن گفتن مخصوص  -  

به کلامی که در آن سجع باشد، مسجّع . سخن گفتن است و از این رو به آواز کبوتر سجع گویندپس به طور کلیّ موزون . کنند

 (  : 10  شمیسا، . )گویند از مصدر تسجیع به معنی موسیقیایی سخن گفتن
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و 0شناسا  سوساور  گیری و ترکیب نشاانه ای است که توسّق ژولیا کریستوا با الهامبینامتنیتّ، نظریّه

بررس  حضاور  . کندهای مختلف را باهم بررس  م ابداع شده و ارتباط متن 8گرای  باختینمکالمه

. باشدارکردهای عمل  این نظریّه م متن رایب در متن حاضر به اشکال مستقیم و ریرمستقیم، از ک

قاضا    در این مخترر کوشش شده است حضور قرآن کاریم در مقاماات حمیادی و تأثیرپاذیری    

ای کتاب ین بلخ  از قرآن کریم مورد بررس  قرار گرفته و وجوه بینامتنیتّ الهام  و اشارهحمیدالدّ

گیاری نویساندگان  ا  قارون     امکه به عنوان اساس تمدن اسالام  و منباع الها   )مقدس مسلمانان 

باا  . در مقامات حمیدی واکاوی گردد.( هجری قمری، بوده است 6و  5ویژه در قرون متمادی و به

، منباع  3فوق العااده و نیاز بوبطاون     4ات متن قرآن کریم از جمله قابلیت تأویلعنایت به خروصیّ

ضار، عالاوه بار ایان ناوع      خرو  ماتن حا محققین در اعرار مختلف بوده و درگیری برای  الهام

 .تأثیرپذیری، اقتباس و الهام گیری از نوع متکلفانه و کوشش  نیز در جریان بوده است

مورد بررس  قرار گرفته و « ایالهام  و اشاره»شود بینامتنیتّ قرآن  در این مخترر کوشش م       

اظ فضاای انجاام   تحلیل  و از لحا -رود کار این پژوهش، توصیف .   شودسهم هر کدام  مشخّ

ف مقامات حمیدی ابای  از استعمال سجع و موازناه  با عنایت به این که مؤلّ. ای استکار، کتابخانه

                                                      

1 F.de Saussure 

2 Mikhaïl Bakhtine 

منظور از : انداند، در حالی که متأخّران گفتهدانستهمشهور در بین قدما بوده است که تأویل را همان تفسیر و مراد از کلام می - 

تأویل، معنای مخالف با ظاهر لفظ است و این عقیده، چنان شایع شده که تأویل، پس از آنکه از حیث لغوی، به معنای مطلق 

بیانات قرآن، اعمّ تأویل واقعیّتی است که مستند . ارجاع یا مرجع است، حقیقت ثانوی در معنای مخالف با ظاهر لفظ شده است

تأویل برای همة آیات قرآن، چه محکمات و چه متشابهات، وجود دارد و از قبیل . گیرداز حکم، حکمت یا موعظه قرار می

های الفاظ آن مفاهیم و معانی نیست که الفاظ، دلالت بر آن داشته باشد؛ بلکه تأویل از امور عینی و فراتر از آن است که قالب

این الفاظ . امور و حقایق عینی را فقط برای تقریب به اذهان ما به قید الفاظ و کلمات و عبارات مقیّد کرده است آن. را فراگیرد

قرآن در تمام موارد استعمال لفظ تأویل، . شودهایی است که با آوردن آنها انسان به معنای مورد نظر نزدیک میهمانند مثل

 (00-01: ق10  طباطبایی، : ک.ر.)ه استهمان واقعیّت عینی خارجی را در نظر گرفت

ایشان ظاهر و باطن قرآن . ای داردمفسر بزرگ علاّمه طباطبائی در چیستی و چگونگی بطون قرآن و معانی باطنی آن دیدگاه ویژه -0

معنایی نسبت  شود و هراند که از آیات، معانی متعدّدی در طول یکدیگر فهمیده میرا طولی و نسبی دانسته و در بیان آن گفته

شود، ظاهر آن تر فهمیده می تر و با تحلیل دقیق به معنایی که فهم آن آسانتر است، باطن قرآن و نسبت به معنایی که از آن عمیق

 (038 :14  بابایی، . )است



      
 

 
  

    

 ژنت نظریّه  ای در مقامات حمیدی بر پایهبینامتنیّت قرآنی در دو نوعِ الهامی و اشاره           36

نداشته و عبارات عرب  را هم شبیه به آیات قرآن در کنار هم قرار داده است، تشخی  ایان ماوارد   

 .استپذیر بوده  تنها از  ریق تطبیق یکایک جملات عرب  با مرحف شریف امکان

 

 تحقیق ةپیشین

تاکنون تحقیق  با عنوان بینامتنیتّ قرآن  در مقامات حمیدی با های  یاک از مشاارب فکاری           

ول  بینامتنیّات قرآنا  در ماوارد متعاددی     . انجام نشده است( ساختارگرایانه یا پساساختارگرایانه)

تری قرار گرفته است، پژوهش چون دو نمونة زیر که دوم ، در نگارد این مقاله، مورد استفاده بیش

 .شده است

، (0423)، «اقتباس و تضمین آیات قرآن در تاریخ جهانگشای جووینی »مریم محمودی در مقالة       

هاای  ضمن اشاره به تضمین و اقتبااس و اراراآ آن در تااریخ جهانگشاا اناواع آن را از نظرگااه      

 . متفاوت بررس  کرده است

، نیاز کاه   (0434)، «بینامتنیّت قرآنی در شعر محمّد ولی دشت بیاضی» ای تحت عناوان در مقاله       

توسّق آقایان عل  اصغر حبیب ، امیر بهارلو و مهدی جوانبخت، پاژوهش شاده اسات، باا تحلیال      

های بنیادی شعر ول  دشت بیاض  با تکیه بر انواع رابطه بینامتن ، چگونگ  اثرپذیری این درونمایه

 . قرآن کریم واکاوی شده است... ، تراویر و شاعر از معان ، مفاهیم

در این مخترر تلاد شده اسات بار اسااس نظریاه بینامتنیاّت ژرار ژنات و رویکارد قباول               

های بینامتن  مقامات حمیدی با  بندی مقالة بالا تمام  ارتباطگیری از تقسیمتأثیرپذیری وی، با بهره

 0( تعدیل کامل متن  و)ای ن  از جمله واژگان  و گزارههای لفظ  عیقرآن کریم، آن هم نه در گونه

 . ای استخراد و تحلیل شده و در نهایت بسامدها باهم مقایسه گرددبلکه در دو گونة الهام  و اشاره

                                                      

ها و د، یعنی واژهاشدار متن غایب و در اینجا قرآن کریم بها و ترکیبها وامای از واژهکارگیری پارههرگاه نویسنده در به -  

ط خود نویسنده یا دیگران به زبان و ادب فارسی راه مستقیم توسّشة قرآنی دارند، و مستقیم یا غیرهایی را بیاورد که ری ترکیب

ا هاسلامی آنة ی و یا با معنی ویژها، یا به طور کلّ ها و ترکیببود، زبان و ادب ما نیز از آن واژهباشند، و اگر قرآن نمی یافته

بینامتنیت یا اثرپذیری واژگانی به . باشدبینامتنی واژگانی می ةایجاد شده بین متن حاضر و متن غایب، رابط ةبود، رابطبهره می بی

 (1 :  1  راستگو، . ک.ر. )پذیر استگیری و ترجمه بخشسه شیوة برآیندسازی، وام
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 بینامتنیّت نظریّة

 اتنظریّا  مطالعات پساساختارگرای فرانسوی، ژولیا کریستوا، درباارة  نتیجة نظریّة بینامتنیتّ، در    

 کل و تل حلقه اعضای زبانشناس  اتنظریّ از متأثر بسیار روس ، منتقد پرداز و هنظریّ باختین، یخائیلم

اصطلاح بینامتنیّات را بارای هار     0361 ةکریستوا نخستین بار در ده. بود 0بارت رولان جمله آن از

مطالعاات    پس از آن ژرار ژنات باا گساترد دامناه    . های گوناگون مطرح کردمیان متن طنوع ارتبا

 8های دیگر یاا ریار خاود را باا واژه جدیاد ترامتنیات      کریستوا هر نوع رابطه میان یک متن با متن

. شاود گذاری نمود و آن را به پنج دسته تقسیم کرد که بینامتنیتّ یک  از اقسام آن محسوب ما   نام

کاه هار یاک     6ش متنیّات و بای 5، فرامتنیّات 3، پیرامتنیّات 4سرمتنیتّ: اقسام دیگر ترامتنیتّ عبارتند از

متنیت به رابطه میان دو ماتن  از این میان بینامتنیتّ و بیش. شودهای دیگری را شامل م بندی تقسیم

های مرتبق باا آن توجاه   پردازد و سایر اقسام ترامتنیت به رابطه میان یک متن و شبه متنهنری م 

. های پیوساته و گسساته آن اشااره دارد   نمیان یک متن و پیرامت ةبه عبارت  پیرامتنیت به رابط. دارد

دهد و سرمتنیت به رابطه مورد توجه قرار م  را فرامتن رابطه تفسیری یک متن نسبت به متن دیگر

گراهاام آلان در   ( 24: 0426نامور مطلاق،  ). «پردازدای که به آن تعلق دارد م میان یک متن و گونه

کند همان چیزی اسات کاه اکثار دیگار     ن از آن یاد م آنچه ژنت با عنوان زبرمت: آوردبینامتنیت م 

های دلالات  زبرمتنیتّ ژنت نه متوجه یک جنبة عموم  زبان یا رویه. نامندمنتقدان آن را بینامتن م 

. فرهنگ ، بلکه معطوف به جنبة ژانری نظام بستة ادبیات بوده و بیشتر به سرمتنیتّ او شاباهت دارد 

سرمتنیتّ آن است کاه اقتبااس، هجاو، مضاحکه و هازل اساساا  و       تفاوت عمده میان زبرمتنیتّ و 

که تراژدی، کمدی، رمان و شعر رناای  مبتنا  بار فارآ تقلیاد از       اند حال آنمندانه زبرمتن  نیت

تأثیرپذیری ( 053و056ص  : 0421آلن، : ک.ر. )های خا  هستندالگوهای ژانری و نه از زبرمتن

هاای اجتنااب ناپاذیر    یگر، حضور متن الف در متن ب از لازمهمتن از متون دیگر و یا به عبارت  د

ها به اشاکال مختلاف صاورت    با گسترد مطالعات ادب ، بررس  این تأثیرپذیری. زبان  بوده است

                                                      

1 Roland Barthes 
2 Transtextualite

 

3 Arcitextualite 

4 Paratextualite 

5 Metatextualite 

6 Hypertextualite 
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 و تلمایح  اقتبااس،  همچاون  های مختلف بین متنا   عنوان و ها شکل سنّت  ادبیّات در. پذیرفته است

در واقع قالب بندی این نظریّه . تولید نظریّه نرسیده بود ةحلداشته ول  هیچگاه به مر وجود تضمین

و نامگذاری آن توسّق ادیبان ررب  صاورت پذیرفتاه و اصاطلاح بینامتنیّات وارد سااحت ادبیّاات       

هاا و  یکا  از پار  رفادارترین حاوزه    »: ها تا جای  پیش رفته اسات کاه  این بررس . گردیده است

: 0423نظاری مانظم،   ). «، بررس  ارتباط متون با یکدیگر اسات های تحقیق در ادبیّات تطبیق  زمینه

ت متنیت که موضاوعیّ خرو  بیششود لیکن درخرو  بینامتنیتّ  مفرل بحث م در( 84-85

ای برگرفتگا  یاا اشاتقاق، رابطاه    ». ای در این تحقیق دارد، بحث کمتری به میان آماده اسات  ویژه

ناامور  ) .«ماتن شاکل بگیارد   متن بر اساس پیشیششود بمندانه است که موجب م  تهدفمند و نیّ

 (036: 0431مطلق، 

را نیز به عنوان حاد   0توان نظریّات لوران ژن در بینابین دو سوی اختلاف موجود در بینامتنیتّ، م 

کند، ه به منبع در بینامتنیتّ را انکار م اگر کریستوا به  ور کل  موضوع توجّ»: وسق در نظر گرفت

شاود و  شناس  و منبع متن  تعریف ما  ق بینامتن  از نظر ژنت بر اساس همین مرجعدر مقابل رواب

( 854: همان) .«وسق این دو نظر قائل است این در حال  است که ژن  به بینامتن  نرم به عنوان حدّ

اینکه منتقدان پساساختارگرا اصطلاح بینامتنیتّ را برای برهم زدن تروّرات موجود از معنا به کاار  »

گیرند، در حال  که منتقدان ساختارگرای  چون ژرار ژنت همین اصطلاح را برای تعیین و حتا    م

پذیری چناین مفهاوم    ای بر انعطافاند، خود گواه بسندهتثبیت معنای ادب  مورد استفاده قرار داده

 ( 05: 0421، گراهام) .«است

از نظرگااه بااختین، هماة    »: ه باوده اسات  د این نظریّا ای بر تولّمهنظرات باختین، پیش مقدّ         

شاود و رایحاة   کلمات از فردی به فرد دیگر دسات باه دسات ما     . کلمات به دیگران تعلّق دارند

تاودوروف  »( 36: 0423پور، زاده و رلامرلامحسین). «دهداد را هرگز از دست نم صاحب قبل 

وجاه آن را بعاد بیناامتن  آن دانساته و     تارین  انگاشاته  ترین وجه گفته، یا دست کم نادیدهنیز مهمّ

، گراهاام ) .«یا  وجاود نادارد   کارنرفتاه نام، و هی  کلام بهگوید پس از آدم، دیگر هی  ش ء ب  م 

 (33و 35: 0421

                                                      

1
 Laurent Jenny  
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ایان  « هار متنا  بیناامتن اسات    » :نویساد کند و م بارت به وضوح این موضوع را اعلام م         

زیارا ژنات باه صاراحت در     . شودای  از ترامتنیتّ ژنت  م موضوع موجب تمایز بینامتنیتّ کریستو

 ( 23و  26: 0426 ،نامور مطلق. ک.ر. )أثیرپذیری نیز هستجستجوی روابق تأثیرگذاری و ت

اقتباس از آیات و احادیث در نثر فارس  قرن ششم و هفتم هجری، از نظر کمّیتّ در نثرهاای        

شد و بالاترین حدّ تکلّاف در فانّ اقتبااس را هام از     ات م دین  و منابر بیشتر از سایر اقسام مراع

جهت مناسبات لفظ  و معنوی و هم از نظر کثارت و تناوّع، در نثار قرا  و تاواریخ ایان دوره       

در نثرهای عرفان  نیز صنعت اقتباس، معمول و متداول بود لایکن باه شایوة قادیم،     . توان یافت م 

های کتب و مکاتیب و ترسلّات، اقتبااس جنباة فنّا     اچهدر دیب. هی  گونه تکلّف و تنوّع  نداشت

-812: 0431خطیبا ،  : ک. ر. )شود در آن نباود داشت لیکن تنوّع  که در دیگر اقسام نثر دیده م 

813) 

نخست مقامات  که بیشتر جنبة ادب  دارند، : دانددکتر خطیب  مقامات حمیدی را پنج دسته م       

. سوّم مقامات  که بیشتر جنباة دینا  دارد  .   و فلسف  بر آن رالب استدوّم مقامات  که جنبة عرفان

چهارم آنها که جنبة فکاهه و هزل بر آن رالب است و پنجم مقامات  که در آن نویسنده از ا ّلاعات 

آورد آیات قرآن  و احادیث بیشتر در مقامات  باه  بعد م . و معلومات علم  خود بهره گرفته است

 (536-523: همان. )خوریمجنبة دین  دارد و در دیگر مقامات کمتر بدان برم  کار رفته است که

پس از انجام تحقیق حاضر، مشخّ  شد هر چند که برخ  آیات به صورت آشکار در برخ         

ای در سرتاسر ها زیاد به کار رفته، لیکن موارد بینامتن  قرآن  هم در حوزة الهام  و هم اشارهمقامه

 . باشدکنده م کتاب پرا

به دلیل جایگاه والای قرآن کریم به عنوان منباع رنا  عقلا  نازد مسالمانان، هماواره ارتبااط             

های مسلمانان با قرآن کریم برقرار بوده و جانس ایان ارتبااط، تأثیرپاذیری و     بینامتن  آثار و نوشته

ی و با علاقاه نباوده و چاه بساا در     گیری همواره اراده این الهامالبتّ. گیری مشتاقانه بوده استالهام

تاورقّ  ساطح  در   . برخ  موارد نیز ریر ارادی و ناش  از سبک زندگ  اسلام  مؤلّفین بوده است

 . کندمقامات حمیدی، موارد معتنابه تأثیرپذیری لفظ  و معنوی از قرآن کریم را ثابت م 
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 حمیدی بر پایة نظریّة ژنتای در مقامات بینامتنیّت قرآنی در دو نوعِ الهامی و اشاره

 بینامتنیّت الهامی  - 

مؤلّف مقامات حمیدی در بسیاری از موارد با الهام از قرآن کریم به تقریار برخا  موضاوعات         

در اینجاا  )هنگام  که خالق اثر ادب  مایه و پایة سخن خاویش را از ماتن رایاب    . پردازدقرآن  م 

بر آن نکتة الهام گرفته بنیاد بنهد، محرول ایجاد شده باه   بگیرد و کلام خویش راالهام ( قرآن کریم

بینند، تا آنجا که برخ  ماوارد  در پیوند م ( آیة قرآن )شکل  است که آشنایان، آن را با متن رایب 

ای خیلا  آزاد از ماتن رایاب    تا آنجا واضح و آشکار خواهد بود که خوانندگان ساخن را ترجماه  

گر، ممکن است چنان دور و پنهان باشد که پذیرد این تأثیرپذیری کنند و در مواردی دیترور م 

 ( 33: 0438راستگو، : ک.ر) .دشوار به نظر برسد

 بینامتنیت الهامی دینی - - 

 فَموَوووا فَوواتَ مَوون خَیوورِه  وَاص وول    

 

 وَ مَوووا غَوووابَ مَووون ذ کووورِه  حَاض ووور  

 (  : 10  بلخی، )                      

باشند، ات مربوط به شهادت و کشته شدگان راه خدا که دارای صفت ح ّ م در این بیت از آی      

ْْ يُوْ قَُهوَ        ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱوَ لَا تَحْسَبَنَّ »: گیری شده استالهام َِل يِه نِ َرِهبَ  ْْواَتهاب لَهلْ َََيَْها ََ  ِِ آل  ﴿ «للَّه

 ﴾063/عمران

مقایسه اعمال نیک  (43: 0433 بلخ ،. )واف، دیگرکشتن در مراف، دیگر است و گشتن در       

یکا  از ایان   . هاای قارآن کاریم اسات    با همدیگر و ابراز برتری برخ  بر برخ  دیگار، از سانت  

ها، مقایسه جهاد در میدان جنگ برای مؤمنان به خدا و قیامت با افرادی است که در خدمت  مقایسه

گیری آن از این آیه مل در عبارت متن حاضر، الهامتأ. باشدحاجیان و آب دادن به ایشان هستند م 

 فِي وَجَاهَبَ لْئَاخِوِٱ لْيَومِْٱوَ للَِِّٱلِه ِاََْنَ کَمَنْ لْحَوَامِٱ لْمَسْجِبِٱ وََِمَاَِةَ لْحَاج ٱ سِقَايَةَ ََجَعَلْتُْْ»: سازد را آشکار م 

  ﴾03/توبه ﴿ «لظَّالِمِينَٱ لْقَومَْٱ يَيْبِي لَا للَُِّٱوَ للَِِّٱ َِربَ يَسْتَوُو َ لَا للَِِّٱ سَبِيلِ

 سورة 63این جمله الهام گرفته از آیه  (35: 0433بلخ ، ) و در لعاب زنبور شفا و حلاوت نهاد     

، 53/یاونس )در قرآن کریم، چهار مورد واژه شفاء به کار رفته است کاه ساه ماورد آن    . نحل است

خراو  عسال، محراول    است و یک ماورد در  خرو  خود قرآن در( 33/و فرلت 28/اسراء
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 ََلْوَانُهُِ  ُّْخْتَلِه ن  شَهوَا ن  لُطُونِيَها  ِْن يَخْوُجُ ذلُُلبا َِل کِ سُبُلَ سْلُکِيٱفَه لثَّمَوَاتِٱ کُلِّ ِْن کُلِي ثَُّْ»: آمده است زنبور

  ﴾63/نحل ﴿ «يَتَفَکَّوُو َ لِّقَومٍْ لَئَايَةب ذاَلِکَ فِي إِ َّ لِلرَّاسِ شِفَاِن فِيِِ

 قَوود قاَمَووت  الق یوووواَمَةِ یَووا اَیِّهَووا الن یَووام

 

 ه بّوا عَونِ المَنوامِ وَ کِفاووا عَونِ الحَورامِ      

 (0 : 10  بلخی، )                      

ای گیار از چناین آیاه   باشد که الهاام م  های قیامت و خواب در کنار هم نوع  تضادّواژه کلید      

 َِسَهالُيُْْ  لِلرَّهاسِ  قْتَهوَ َ ٱ: رسد آیة ابتدای  سورة انبیاء باشاد ترین آیه به نظر م  بمناس. تواند باشد م 

  ﴾0/انبیاء ﴿ َّْعْوِضُو َ غَفلَْةٍ فِي وَهُْْ

 ها به دست منگر بدان که هست تورا مال

 

 منگر بدان که هست تو را کارها به کوام  

 (0 : 10  بلخی، )                        

 نوامیّووه بووه عباسوویان رسووید  پووس از ب

 

 آن منصووب از تووداول گووردون دادگوور  

                           (0 : همان)                                

در اولاین نگااه باه بیات فاوق،      . ها از مفااهیم قرآنا  اسات    ها و سخت  ناپایدار بودن خوش       

ها و افراد کاه در قارآن   کامگاری میان گروه گیری مؤلف از تداول ایام و دست به دست شدن الهام

 قَهوْ ن  لْقَهومَْ ٱ َْه َّ  فَقَهبْ  قَهوْ ن  يَمْسَسْکُْْ إِ »: شودکریم فقق در این آیه به آن اشاره شده است، تداع  م 

 آل ﴿ «لظَّهالِمِينَ ٱ يُحِه ُّ  لَا للَُِّٱوَ شُيَباََِ ِْرکُْْ تَّخِذَوَيَ ِاََْرُواْ لَّذِينَٱ للَُِّٱ وَلِيعَْلََْ لرَّاسِٱ لَيْنَ نبَُاوِلُيَا لْأَيَّامُٱ وَتِلْکَ ْ ثلُُِْ

  ﴾031/عمران

. ت دور اسات تکلیف عاجز و ناتوان و الزام ضاعیف و ناادان از مهابّ حکمات و قاعاده سانّ           

اد حسااب  های اله  این است که از هر کس به انادازة تواناای   تیک  از سنّ (33: 0433 بلخ ،)

گیری این بهترین منبع الهام. خواهدای تکلیف خارد از توان نم یچگاه از فرد و جامعهبخواهد و ه

در  ﴾826/بقاره  ﴿ «کْتَسَهبَ ْ ٱ َْها  وَََلَيْيَها  کَسَهبَ ْ  َْا لَيَا وُسْعَيَا إِلَّا نَفْساب للَُِّٱ يُکلَِّ ُ لَا»: باشدعبارت این آیه م 

 .نیز به همین اصل اشاره شده است 68/ونو مؤمن 38/، اعراف058/، انعام844/آیات بقره

یادآوری این نکته کاه خلقات انساان از     (016: 0433 بلخ ،) ای از دخول آب  موجود شده        

آب جهنده بوده است، برای فاصله گرفتن وی از حالت ررور و تکبری است که در اثار فراموشا    
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 «داَفِهقٍ  َّْاٍِ ِْن خُلِقَ»: فته از این آیه استاین مضامین الهام گر. باشداد م خرو  عجز و ناتوان در

 ﴾6/ ارق﴿

 ََنزَلْه َ  لِمَها  إِنِّينهادی و موس  کلیم از گرسنگ  ندای فرعون لئیم روزی هزار بره بر خوان م »       

هر که را در صف بندگ  و صافّة خاواجگ    »، (013: 0433 بلخ ،) .«دادیدر م  فَقِيهو   خَيْوٍ ِْنْ إِلَيَّ

پیراهن دادند، حلاوت ایمان در بهای آن یک  بستدند که  اراوت جاماه دوگاان  باا جالاوت      دو 

این عبارات که نشانگر قابل جمع نبودن ثروت دنیا و حلاوت  (012: همان) .«مسلمان  جمع نشود

 کَها َ  وَ َْهن  ََوْثِهِِ  فِي لَُِ نَزِدْ لْئَاخِوَةِٱ ََوْثَ يُوِيبُ کَا َ َْن»: باشدالهام گرفته از این آیه م  باشد،ایمان م 

 ﴾81/شوری﴿ «نَّصِي ٍ ِْن لْئَاخِوَةِٱ فِي لَُِ وََْا ِْرْيَا نُؤتِِِ لبُّنْيَاٱ ََوْثَ يُوِيبُ

 فکَیووفَ یفَرشووخ  شووخرف فووی رفاهیووة  

     

 وَ بَووینَ جَنبَیووه  یَوودع و هوواد م  الط وورَبِ     

 (10 : 10  بلخی، )                        

ای انتخاب شود که هم شامل مار  و هام فرشاته    یافتن بهترین منبع الهام گیری باید آیه برای     

 وُکِّلَ لَّذِيٱ لْمَوْتِٱ َّْلَکُ يَتَوَفَّاکُْ قُلْ»: ای که به فرشته مر  اشاره کرده این آیه استتنها آیه.مر  باشد

  ﴾00/سجده ﴿ «تُوْجَعُو َ َِل کُْْ إِلَى ثَُّْ لِکُْْ

 ت الهامی اخلاقیبینامتنی - - 

 آساان ،  ساورة  تر،ساده زبان به (88: 0433بلخ ، ) .«آید تعسیر صورت ناسخ تیسیر، سورت»      

 ...»: اسات  گرفته الهام آیات این از مؤلّف عبارت این در. شود هادشواری کنندة با ل و کننده نسخ

 ﴾5/انشراح ﴿ «يُسْواب لْعُسْوِٱ ْعََ فَإِ َّ ﴾3/ لاق﴿ يُسْواب َُسْوٍ لعَْبَ للَُِّٱ سَيَجْعَلُ

... بگویند ناشنوده ریب و بجویند نابوده عیب گویان ریب آشیانه و است جویانعیب خانه دنیا»    

 بلخ ،) «. لبندم  دیگران ارزن نایافته خود جوغ و جویندم  دیگران برزن و اندکرده گم خود شهر

. باشدم  دیگران به نسبت رنّ سوء عدم و بین خود اسلام ، مهمّ هایارزد از یک  (88: 0433

 لِّکُهلِّ  وَيْهل  : باشاد ما   آیاه  این از الهام گرفته باشد،م  جوی مذمتّ عیب درخرو  که عبارات این

  ﴾0/همَُزه ﴿ «لُّمَزَةٍ هُمَزَةٍ
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 :ه از این آیات اسات پرهیز از نگاه حرام الهام گرفت (83: 0433بلخ ، )« 0وَ ََنِ المَحَاِمِِ َجفَا   ََائِوَة»

 وَ قُهل /  يَصْهرَعُو َ  لِمَها  خَبِيهو   للَّهَِ ٱ إِ َّ لَيُهْْ  ََ ْکَهى  ذاَلِهکَ  فُهوُوجَيُْْ  وَيَحْفَظُواْ ََلْصَاِِهِْْ ِْنْ يَغُضُّواْ لِّلْمُؤِْْرِينَ قُل»

  ﴾40و41/نور ﴿ «... ََلْصَاِِهِنَّ ِْنْ يَغْضُضْنَ لِّلْمُؤِْْرَاتِ

 (82: 0433بلخا ،  )نیاب  و کاسه او را ب  زحمت مگاس نبینا    کاس او را ب  وحشت خس

: تواند این آیه باشداگر این عبارت را الهام گرفته از عبارت قرآن  در نظر بگیریم، مناسبترین آیه م 

 ﴾38/انعام﴿ «يَتَضَوََُّو َ لعََلَّيُْْ لضَّوَّاِِٱوَ لْبَأْسَاِِٱلِه فَأَخَذْنَاهُْْ قَبْلِکَ ْ ن ٍََُْْ إِلَى ََِْسَلْرَا وَلَقَبْ»

 ایسوواکن چوورا شوووم بووه زمینووی و خطووه 

 

 کز باش او مذلت و خواری به من رسد 

 ( 6 : 10  بلخی، )                        

 چه در بلاد خراسان چه در سواد حبش  چو نیست رحمت و رافت مقام و مسکن تو

 ( 6 : همان)                                 

بند سرزمین خاا   این ابیات و ابیات و عبارات دیگر در متن حاضر در خرو  اسیر و پای      

ُْ  لَّهذِينَ ٱ إِ َّ» :باشد که الهام گرفته از این آیه اسات نبودن و فواید و برکات هجرت م   لْمَلَائِکَهةُ ٱ تَوَفَّهاهُ

 فِييَها  فَتُيَهاجِووُاْ  وَاسعَِةب للَِِّٱ ََِضُْ تَکُنْ ََلَْْ قَالُواْ لْأَِضِْٱ فِي تَضْعَفِينَُْسْ کُرَّا قَالُواْ کُرتُْْ فِيَْ قَالُواْ ََنْفُسِيِْْ ظَالِمِي

  ﴾33/نساء ﴿ «َْصِيواب وَسَاَِتْ جَيَرَُّْ َْأْوَاهُْْ فَأُوْلَهئِکَ

 اگر به دفتور قرآنوت هویس هسوت امیود     

 

 به آب معوذرت ایون دفتور سویاه بشووی      

 (44 : 10  ،بلخی)                       

بهتارین منباع   . ها و خطاها نبایاد انساان را از رحمات و مغفارت الها  ماأیوس نمایاد       لغزد     

 لَها  ََنفُسِيِْْ ََلَى ََسْوَفُواْ لَّذِينَٱ َِبَادِيَ يَا قُلْ»: باشدالهامگیری از قرآن کریم برای مضمون فوق این آیه م 

  ﴾54/زمر ﴿ «لوََِّيُْٱ لْغَفُوُِٱ هُوَ إِنَُِّ جَمِيعاب لذُّنُو َٱ يَغْفِوُ لََِّلٱ إِ َّ للَِِّٱ ََِّْمَةِ ِْن تَقْرَطُواْ

دهاد  دین مبین اسلام اجاازه نما    (030: 0433بلخ ،) «8لا َي َ لعَبَ الغَي  وَ لا َُذَِ لعَبَ الشَّهي ِ »       

شات بارادر   عیب شخر  در ریابش بحث شود و این گناه کبیره را نکوهش کرده و به خوردن گو

                                                      

 .پوشیدیمو از حرام، چشم می  
 .پس از غیبت و رفتن کسی، عیبگویی روا نیست و پس از پیری عذری نیست  
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 لَّذِينَٱ ََيُّيَا يَا»: این عبارت ملهم از آیه مذمت ریبت کردن از فرد رایب است. مرده تشبیه نموده است

ْ  يَغْتَ  وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا إِثْْن لظَّنِّٱ لَعْضَ إِ َّ لظَّنِّٱ ْ نَ کَثِيواب جْتَرِبُواْٱ ِاََْرُواْ  يَأْکُهلَ  ََ  ََََْْهبُکُ  ََيُحِه ُّ  لَعْضهاب  لَّعْضُهکُ

  ﴾08/حجرات ﴿ «ََِِّيْن تَوَّا ن للََِّٱ إِ َّ للََِّٱ تَّقُواْٱوَ فَکَوِهْتُمُوهُ َْيْتاب ََخِيِِ لَحَْْ

لا عُذرَ بَعد الشیب نیز الهام گرفتاه از آیاات  اسات کاه ساالخوردگان را از برخا  بایادها و               

 يَضَهعْنَ  ََ  جُرَها ن  ََلَهيْيِنَّ  فَلَهيْ َ  نِکَاَهاب  يَوْجُهو َ  لَها  للَّهاتِي ٱ لرِّسَاِِٱ نَِْ لْقَواََِبُٱوَ»: کندنبایدهای دین  معاف م 

  ﴾61/نور ﴿ «ََلِيْن سَمِيعن للَُِّٱوَ لَّيُنَّ خَيْو  يَسْتَعْفِفْنَ وَََ  لِزِيرَةٍ ُْتَبَوِّجَاتٍ غَيْوَ ثِيَالَيُنَّ

 

 معرفتی -بینامتنیت الهامی علمی - - 

صاورت پیاری،   . پیری مجرد، علت توقیر است و نه جوان ، موجاب بلات تحقیار   بدان که نه      

این عباارت الهاام   ( 44: 0433 بلخ ،. ک.ر... )موجب تقدیم نیست و عین بزرگ ، سبب تعظیم نه 

سالارانه قرآن  است که در این آیه به حد کماال باروز و   گرفته از اصل ضد نژاد پرستانه و شایسته

 للَّهِِ ٱ َِرهبَ  ََکْهوََْکُْْ  إِ َّ لِتَعَاَِفُواْ وَقَبَائِلَ شُعُولاب وَجعََلْرَاکُْْ وََُنثَى ذَکَوٍ ْ ن خَلَقْرَاکُْ إِنَّا لرَّاسُٱ ََيُّيَا يَا»: رهور دارد

  ﴾04/حجرات﴿«خَبِيو  ََلِيْن للََِّٱ إِ َّ ََتْقَاکُْْ

داناش مطلاق و    (080: 0433 ،بلخ . ک.ر. )علم ریب در هی  آستین و جیب ودیعت ننهادند      

ای هام باشاد، باه جاز پرتاو یاا       علم ریب مخت ّ خداست و به هی  کس ولو این که فرد وارسته

 وََِربَهُ»: باشداین مضمون الهام گرفته از این آیه م . پرتوهای  از این انوار لایتناه  داده نشده است

 لْأَِضِْٱ ظُلُمَاتِ فِي ََبَّةٍ وَلَا يعَْلَمُيَا إِلَّا وَِقََةٍ ِْن تَسْقُطُ وََْا لْبَحْوِٱوَ لْبَوِّٱ فِي َْا عْلَُْوَيَ هُوَ إِلَّا يعَْلَمُيَا لَا لْغَيْ ِٱ َْفَاتِحُ

  ﴾53/انعام ﴿ «ُّْبِينٍ کِتَا ٍ فِي إِلَّا يَالِ ٍ وَلَا َِطْ ٍ وَلَا

شاوار اشاجار کاه    قادهای اثماار از گو  خاک خشک اربر را با مشک و عنبر کاه آمیخات و عِ        

درآویخت؟ عارآ گل را که آب داد و زلف بنفشه را که تاب داد؟ در بنفشه و سوسان تیرگا  و   

روشن  که نهاد و دل بلبل را با عشق گل، آشنای  که داد؟ صحن چمن را که نعت دمن داشات، از  

ر کاه  تا عدن و عَدَن خوشتر که گردانید؟ و خاک سیاه هفت اقلیم را از هشت جنات نعایم دلکاش  

ت خداوند، در آیاات مختلاف   جملات استفهام  در اثبات خلاقیّ (054: 0433 بلخ ،. ک.ر) کرد؟
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 قُهل » :گرفته از این آیات باشاد رسد الهامقرآن آمده است لیکن از پر تعداد بودن سؤالات به نظر م 

 وََِ ُّ لسَّهبعِْ ٱ لسَّهمَاوَاتِ ٱ َِّ ُّ َْهن  قُهلْ  / تَهذَکَّوُو َ  ََفَلَها  قُلْ للَِِِّ سَيَقُولُو َ/ تعَْلَمُو َ کُرتُْْ إِ  فِييَا وََْن لْأَِضُْٱ لِّمَنِ

 کُرتُْْ إِ  َلََيِِْ يُجَاُِ وَلَا يُجِيوُ وَهُوَ شَيٍِْ کُلِّ َْلَکُوتُ لِيَبِهِ َْن قُلْ/  تَتَّقُو َ َفََلَا قُلْ للَِِِّ سَيَقُولُو َ/  لْعَظِيِْٱ لْعَوْشِٱ

 ةرسد، آیات زیر از سورالبتّه به نظر م  ﴾23-23/مؤمنون ﴿« تُسْهحَوُو َ  فَأَنَّى قُلْ للَِِِّ ولُو َسَيَقُ/  تعَْلَمُو َ

 «لْأَکْمَهامِ ٱ ذَاتُ لرَّخْهلُ ٱوَ فَاکِيَهة   فِييَها » ﴾01/الارحمن ﴿«لِلْأَنَامِ وَضَعَيَا لْأَِضَْٱوَ»: حمن نیز منبع الهام باشدالرّ

 ﴾04/حمنالرّ﴿ «تُکَذِّلَا ِ َِل کُمَا َِالَاِِ فَبِأَي  ﴾08/الرحمن﴿ لوَّيْحَا ُٱوَ صْ ِلْعَٱ ذُو لْحَ ُّٱوَ ﴾00/حمنالرّ﴿

 

 بینامتنیت الهامی قصر قرآنی -0- 

و اگر تقویم تعلیق او در دست ابراهیم علیه السلام نبودی، از رلق افکنان راه، اعن  که آفتااب  »     

 .«نرساایدی «لْهأَِضَْ ٱوَ لسَّهمَاوَاتِ ٱ فَطَهوَ  لِلَّهذِي  وَجْيِههيَ وَجَّيْه ُ  إِنِّهي »ول و عارآ  ا و مااه باه بارگااه بااا    

برای امت خویش از  ریاق   (ع)این عبارت الهام گرفته از برنامه هدایت  ابراهیم (018: 0433بلخ ،)

همراه  مرحله به مرحله و سپس اعراآ از پرستش ستاره، ماه و خورشید و در نهایت، ابعان باه  

آیاه ماورد   . باشاد عالمیان به عنوان صفت  کاف  برای شایستگ  پرستش م  جاودان بودن پروردگار

 ِْهنَ  ََنَاْ وََْا ََرِيفاب لْأَِضَْٱوَ لسَّمَاوَاتِٱ فَطَوَ للَِّذِي وَجْيِيَ وَجَّيْ ُ إِنِّي». اشاره، در پایان این داستان آمده است

  ﴾33/انعام ﴿ «لْمُشْوِکِينَٱ

ِ   »فتر این معان  است که اگر ناه حمایات   پسر کنعان  خود، سرد ةقرّ      « لهو لا َ  َِي لُوهها َ ِل ه

. و از نراب عفتّ نه مایه ماندی و نه سود ،بودی، بر پیراهن عرمت یوسف نه تار ماندی و نه پود

زلیخاا،   جای  کاه . است (ع)م گرفته از قسمت  از داستان یوسفاین عبارات الها (058: 0433بلخ ،)

درخواسات نااروای  از وی    -شان پرورد داده بودندرا در خانه (ع)یوسف که -همسر عزیز مرر، 

 وَغَلَّقَه ِ  نَّفْسِهِِ  ََهن  لَيْتِيَها  فِهي  هُهوَ  لَّتِيٱ وَِاَوَدَتُِْ»: گیری این جملات عبارت است ازمنبع الهام. نمایدم 

 لَهوْلاَ  لِيَها  وَهََّْ لِِِ هَمَّ ْ وَلَقَبْ / لظَّالِمُو َٱ يُفْلِحُ لَا إِنَُِّ َْثْوَايَ َْسَنَََ َِل ي إِنَُِّ للَِِّٱ َْعَاذَ قَالَ لَکَ هَيْ َ وَقَالَ ْ لْأَلْوَا َٱ

َا ََ    ﴾84-83/یوسف﴿ «لْمُخْلَصِينَٱ َِبَادِنَا ِْنْ إِنَُِّ لْفَحْشَاَِٱوَ لسُّوَِٱ ََرُِْ لِرَصْوِفَ کَذاَلِکَ َِل ِِ لُوْهَا َ َِِّ
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و سودای گوشه چادر ایشان بودی، موس  کلیم در عراا و گلایم شابان     اگر نه فتنه ریشه معجر »

ایان عباارات الهاام     (054: 0433 بلخ ،. )«نیاویخت  و منرب  وری با حرفت مزدوری نیامیخت 

اشاره دارد کاه حضارت موساای     (ع)به رؤیت دختران شعیب توسّق موس  گرفته از آیات  است که

 (ع)ز صاحب میقات  ور را مجبور به  رف قرارداد بودن با شعیبالله را مجبور به چوپان  و نی کلیم

در این جملات به چنادین  . کندبا شغل چوپان  م ( هر کدام را خواست)سال  01یا  2برای مدت 

 لِيَجْزِيَهکَ  يَبَُْوکَ ََلِي إِ َّ قَالَ ْ سْتِحْيَاٍِٱ ََلَى تَمْشِي إَِبَْاهُمَا فَجَاَِتُِْ»: آیه به  ور ضمن  اشاره رفته است

 ََلَه ِ  يَها  إَِْهبَاهُمَا  قَالَه ْ / لظَّهالِمِينَ ٱ لْقَهومِْ ٱ ِْنَ نَجَوْتَ تَخَ ْ لَا قَالَ لْقَصَصَٱ َلََيِِْ وَقَصَّ جَاَِهُ فَلَمَّا لَرَا سَقَيْ َ َْا ََجْوَ

 تَهأْجُوَنِي  ََ  ََلَهى  هَهاتَيْنِ  لْرَتَيَّٱ إَِْبَى َُنکِحَکَ ََ ْ ِِيبَُُ إِنِّي قَالَ. / لْأَِْينُٱ لْقَوِيُّٱ سْتَأْجَوْتَٱ َْنِ خَيْوَ إِ َّ سْتَأْجِوْهُٱ

 ﴿ «لصَّهالِحِينَ ٱ ِْهنَ  للَّهُِ ٱ شَهاَِ  إِ  سَهتَجِبُنِي  ََلَيْهکَ  ََشُهقَّ  ََ ْ َُِِيهبُ  وََْها  َِرهبِکَ  فَمِنْ ََشْواب ََتْمَمْ َ فَإِ ْ َِجَجٍ ثَمَانِيَ

معجار و   ةفتن)دواد حضرت موس  و به قول مؤلف این آیات مربوط به جریان از ﴾85-83/قر 

 .باشدم ( سودای گوشه چادر

اگر نه هوای بر و عذار و گود و گوشوار ایشان بودی، ایّوب پیغمبر صلوات الله علیه پارده  »      

در « انّا  مَسنان  الض ارّ   »صابری بر خود ندریدی و ردای شکیبای  از فرق توانای  نینداخت  و ندای 

حساادت ورزیاده و باه    ( ع)پس از این که شیطان بر مقاام شاکر داود   (054: 0433 بلخ ،) .«ندادی

دارد که علتّ شکر وی مکنت و دارای  اوست و همه چیز اعمّ از اهل و عیاال و  خداوند عرضه م 

گیرد، باز هم شاکرگزار اسات و در نهایات از خداوناد رفاع ایان       اد را م مال و منال و سلامت 

هر چناد کاه صابر    . فرمایدخواهد و خداوند نیز همانها را حت  بیشتر به او عطا م  مشکلات را م

مؤلّاف  . خواهاد ما   تمام نشده بود ول  به وسیله دعا موهباات از دسات رفتاه را مجادّدا      (ع)ایّوب

 َِلَُِّ نَادَى إِذْ ََيُّو َ ََبْبَنَا ذْکُوْٱوَ»: باشدم ... کند که هوای بر و عذار و  قسمت  از موهبات را اشاره م 

 َّْعَيُْْ وَِْثْلَيُْ ََهلَُِْ لَُِ وَوَهَبْرَا /  وَشَوَا ن لَاِِدن ُْغْتَسَل  هَهذَا لِوِجْلِکَ ِْکُضْٱ/  وََذََا ٍ لِرُصْ ٍ لشَّيْطَا ُٱ َْسَّرِيَ ََنِّي

 إِنَّهُِ  لْعَبْهبُ ٱ نِعْهَْ  صَهالِواب  وَجَهبْنَاهُ  إِنَّها  تَحْرَه ْ  وَلَا ل ِِ ضْوِ ٱهفَ ضِغْثاب لِيَبِکَ وَخُذْ/  لْأَلْبَا ِٱ لِأُوْلِي وَذِکْوَى ْ رَّا ََِْمَةب

 ﴾30-33/  ﴿ «َوََّا ن
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های  نمونه .اشاره شده است (ع)  به ندای ایّوبانبیاء نیز به صورت کلّ سورة  23و  24در آیات      

  این نوع حضور ماتن رایاب در   یادشده از موارد بینامتن  الهام  قرآن  در مقامات حمیدی، زیبای

 . حضوری که بدون اشارة مستقیم است. گر ساخته استمتن حاضر را جلوه

 

 ای بینامتنیّت اشاره - 

باا   -ای از حضور متن قدیم نیسات که مستقیما  نشانه –ای بر خلاف الهام در بینامتنیتّ اشاره      

ند، پ  به حضور متن  که اقتباس و تأثیرپذیری ماای که عامدانه بر جای م استفاده از نشانه و اشاره

تلمیح عبارت از ایان  ». یادآور همان تلمیح است ،ایبینامتنیتّ اشاره. بریماز آن صورت پذیرفته م 

است که در ضمن کلام اشارت  لطیف به آیة قرآن یا حدیث یا مثالغ ساایر یاا داساتان یاا شاعری       

در مواردی که با بکر یک واژه و عبارت ( 31: 0423 ، حلب). «معروف کنند ول  عین آن را نیاورند

های اشاره شده اگر از منبع  دیگر اخاذ  کوچک، موضوعات و یا داستان مفرل  تداع  شود، واژه

. ای اسات گیرد که این ارتباط بین متن  همان بینامتنیتّ اشااره شده باشد ارتبا   بینامتن  شکل م 

نهاد، اماا باه    ای قرآن  یا روای  بنا م ری الهام  بر پایة نکتهگوینده سخن خویش را مانند اثرپذی»

ف مقامات حمیدی در این مؤلّ( 58: 0438راستگو، ). «سازدای همراه م عمد آن را با نشانه و اشاره

 .های دلنشین  از قرآن کریم وارد اثر خویش نموده استکتاب زیبا تلمیحات و اشاره

 

 ای دینیبینامتنیّت اشاره - - 

 ادای ةای به لازما  اشاره عبارات، این (33: 0433بلخ ، )کردمت اقامت نماز چهارگان  م به نیّ      

 مناابع  از کاه  اسالام   احکام شکّ ب . م  باشد امامیه فقهای از نظر اقامت قرد حال در کامل نماز

 قشارای ) فاوق  حالات  عکس شده استخراد آیة در است، شده برگرفته اجماع و عقل، سنت قرآن،

 نمااز  آن عکاس  کاه  کناد  ما   بیان را( [رکعت  تبدیل چهار رکعت  به دو] شکسته نماز لزوم و سفر

 ََ  خِفْتُْْ إِ ْ لصَّلَوةِٱ ِْنَ تَقْصُووُاْ ََ  جُرَا ن ََلَيْکُْْ فَلَيْ َ لْأَِضِْٱ فِي ضَوَلْتُْْ وَإذَِا» :شود م  چهارگان  یا کامل

 ﴾010/نساء ﴿ «ُّْبِيراب ََبوُ اب لَکُْْ کَانُواْ لْکَافِوِينَٱ إِ َّ کَفَووُاْ لَّذِينَٱ يَفْتِرَکُُْ

 .ت اقامت، نماز چهارگان نیّ: ایواژگان اشاره
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 ای اخلاقیبینامتنیّت اشاره - - 

شفای مریضاان باود کاه در     (ع)یک  از معجزات عیس ( 81 ) .همچو عیس   بیب باید بود      

ذْکُهوْ نِعْمَتِهي ََلَيْهکَ    ٱلْهنَ َْهوْيََْ   ٱللَُِّ يَا َِيسَى ٱإِذْ قَالَ » :یان شده استاین مرراع شعری با عنوان  بابت ب

لْأَکْمَهَِ  ٱلطَّيْهوِ لِهإذِْنِي فَتَهرفُفُ فيِيَها فَتَکُهوُ  طيَْهواب لِهإذِْنِي وَتُبْهوُِ          ٱلطِّهينِ کَيَيْئَهةِ   ٱإِذْ تَخْلُقُ ِْنَ ... وَََلَى وَالِبَتِکَ 

آل عماران نیاز ناارر بار هماین       33 ةآیا  ﴾001/مائاده ﴿ «...لْمَوْتَى لِإِذْنِي ٱنِي وَإِذْ تُخْوِجُ لْأَلْوصََ لِإِذْٱوَ

 .موضوع است

 .،  بیب(ع)عیس : ایواژگان اشاره

 

 معرفتی -ای علمیبینامتنیّت اشاره - - 

: 0433بلخا ،  ) .آدم تا در مهد بدایت بود، مسجود بود، چون به عهد نهایت رسید، محسود شد    

ای باه اداماه زنادگ  آدم و    قسمت ابتدای  به جریان سجده ملائک بر آدم و قسمت دوم اشاره( 44

قسمت ابتادای   . شودرانده شدن از بهشت که تعبیر به حسادت افلاک و محروم شدن از نعمتها م 

 «لْکَهافِوِينَ ٱ ِْهنَ  وَکَها َ  سْتَکْبَوَٱوَ ََلَى إِلْلِي َ اإِلَّ فَسَجَبوُاْ لِئَادمََ سْجُبوُاْٱ لِلْمَلَائِکَةِ قُلْرَا وَإِذْ»: مربوط به این آیات

و هبوط آدم که باه تعبیار ایان    [ 006/،  ه51/، کهف60/، اسراء00/اعراف: آیات دیگر] ﴾43/بقره﴿

 جَمِيعهاب  ِْرْيَها  هْبِطُواْٱ قُلْرَا»: عبارت، نتیجه محسود واقع شدن است، از این آیات الهام گرفته شده است

ْ  افَإَِّْه  : آیاات دیگار  ] ﴾42/بقاره  ﴿« يَحْزَنُهو َ  هُهْْ  وَلَها  ََلَهيْيِْْ  خَهوْفن  فَلَها  هُهبَايَ  تَبِهعَ  فَمَهن  هُهبىى  ْ رِّهي  يَهأْتِيَرَّکُ

 [084/،  ه83و04/اعراف

 .مسجود ملک، محسود فلک، جامة علم: ایواژگان اشاره

 

 ای قصر قرآنیبینامتنیّت اشاره -0- 

در ایان  ( 81 ) .م لقمان  بباید تا بار صافحه اوراق روزگاار بپایاد    کَر کنعان  و از حِبَسخن از عِ

کاه   (ع)داستان حضارت یوساف  -0:عبارت، قاض  حمیدالدین به سه موضوع مهم قرآن  اشاره دارد

ه اسات، باه دلیال زادگااه حضارت      بیاان شاد  ( یوساف  سورة)در احسن القر  قرآن  اختراصا 

ِِ ِاَيَهاتن لِّلسَّهائلِيِنَ       ». ت، کنعان، باا هماین ناام مشاهور شاده اسا      (ع)یوسف  «لَّقَهبْ کَهاَ  فِهي يُوسُهَ  وَإخِْوَتِه
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لقماان کاه در قسامت  از آن در خراو       سورة: (ع)ها و اندرزهای لقمان حکمت -8 ﴾3/یوسف﴿

نماید باشد و پند و اندرزهای  که به فرزندد بیان م م ( فوق ةاعطای حکمت در آی)لقمان حکیم 

لقماان   ساورة  08 ةحکمت لقمان در آیا : باشدهای زندگ  مطرح م  درسها و  و به عنوان حکمت

للَّهَِ  ٱشْکُوْ للَِِِّ وََْن يَشْکُوْ فَإِنَّمَا يَشْکُوُ لِرَفْسِِِ وََْهن کَفَهوَ فَهإِ َّ    ٱلْحِکْمَةَ ََ ِ ٱوَلَقَبْ َِاتَيْرَا لُقْمَا َ »: اشاره شده است

هاا   ین باه آن لقمان جمع شده و قاض  حمیدالدّ سورةدر های  که  حکمت ﴾08/لقمان ﴿ «غَرِيٌّ ََمِيبن

، اقاماه  (05و  03آیاات  )، نیکا  باه والادین   (04آیة )دوری از شرک: اشاره نموده است، عبارتند از

و ( 02آیاة  )، دوری از کبر و ررور (03آیة )آمدها نماز، امر به معروف، نه  از منکر و صبر بر پیش

سخن در صورت  که زیبای  و ارزش  معادل زیبای  و ارزد سخن پاییدن  -4( 03آیة ) 0رویمیانه

إِنَّها نَحْهنُ   » :نمایاد خدای متعال در قرآن کریم بر حفظ این کلام آسمان  تأکید ما  . قرآن داشته باشد

  ﴾3/حجر ﴿ «لذِّکْوَ وَإِنَّا لَُِ لَحَافِظُو َٱنَزَّلْرَا 

 .عبر کنعان ، حکم لقمان : ایواژگان اشاره

 (56: 0433بلخا ،  . )روح به عرای  گران نشود و سفینه نوح به انبان  تفاوت نپذیرد ةمطیّ         

های خدمتکار به زعم زنده بودن سلیمان دست از سااختن  که جن -بر روی عرا  (ع)وفات سلیمان

 لْهأَِضِْ ٱ دَالَّهةُ  إِلَّها  َْوْتِهِِ  ََلَى ْْدَلَّيُ َْا لْمَوْتَٱ َلََيِِْ قَضَيْرَا فَلَمَّا»: ای است به این آیهاشاره -مسجد نکشیدند

و قسمت  ﴾03/سبأ ﴿«لْمُيِينِٱ لْعذََا ِٱ فِي لَبِثُواْ َْا لْغَيْ َٱ يعَْلَمُو َ کَانُواْ لَّوْ ََ  لْجِنُّٱ تَبَيَّرَ ِ خَوَّ فَلَمَّا ِْرسَأَتَُِ تَأْکُلُ

 صْانَعغ ٱوَ»: ان این کشت  در قرآن داردبا ررفیت بسیار و داست (ع)دوم نیز اشاره به بزرگ  کشت  نوح

 31/و نیز هود/  ﴾43/هود ﴿«مُّغْرقَُونَ إغنَّهُم رَلَمُواْ لَّذِینَٱ فِ  تُخَا ِبْنِ  وَلَا وَوحَْیغنَا بغأَعْیُنِنَا لْفُلْکَٱ

 مطیه روح، عرا، سفینه نوح: ایواژگان اشاره

 (33: 0433بلخا ،  . )«شامردم پردم و منزل م سراری راه م  کاری و دوستانغ با چنین یارانغ»       

به رار کاه در ایان آیاه اشااره      ( )ای است به جریان پناه بردن ابوبکر با پیامبردوستان راری اشاره

 لَا لِصَاَِبِِِ يَقُولُ إِذْ اِِلْغَٱ فِي هُمَا إِذْ ثْرَيْنِٱ ثَانِيَ کَفَووُاْ لَّذِينَٱ ََخْوَجَُِ إِذْ للَُِّٱ نَصَوَهُ فَقَبْ تَرصُوُوهُ إِلَّا»: شده است

                                                      

ی مقاله، در متن نیامده ها با عنایت به محدودیت فضامتن ترجمه. با استفاده از قرآن کریم با ترجمة استاد محمدمهدی فولادوند  

 .است
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 وَکَلِمَهةُ  لسُّهفْلَى ٱ کَفَهووُاْ  لَّهذِينَ ٱ کَلِمَةَ وَجَعَلَ تَوَوْهَا لَّْْ لِجُرُودٍ وَََيَّبَهُ َلََيِِْ سَکِيرَتَُِ للَُِّٱ فَأَنزلََ َْعَرَا للََِّٱ إِ َّ تَحْزَ ْ

  ﴾31/وبهت ﴿ «ََکِيْن ََزِيز  للَُِّٱوَ لعُْلْيَاٱ هِيَ للَِِّٱ

 دوستان راری : ایواژگان اشاره

( 034: 0433بلخا ،  . )ابراهیم را که قدم خلتّ او بر مفرد آتش باود، در ایان دام آویخات          

 وَجْيَهُِ  ََسْهلََْ  ْ مَّهنْ  دِيرهاب  َََْسَنُ وََْنْ»: در قرآن در این آیه آمده است (ع)خلیل خدا بودنغ حضرت ابراهیم

مفارد آتاش باودن     ﴾085/نسااء  ﴿ «خلَِيلبا إِلْوَاهِيَْ للَُِّٱ تَّخَذَٱوَ ََرِيفاب إِلْوَاهِيَْ ْلَِّةَ تَّبعََٱوَ ن ُْحْسِ وَهُوَ للَِِِّ

 /  فَهاَِلِينَ  کُرهتُْْ  إِ  َِالِيَهتَکُْْ  نصُووُاْٱوَ ََوِّقُوهُ قَالُواْ»: نیز از این آیات برگرفته شده است (ع)برای ابراهیم

  ﴾63-62/انبیاء ﴿ «إِلْوَاهِيَْ ََلَى وَسَلَاْاب لَودْاب نِيکُو نَاُِ يَا قُلْرَا

 ابراهیم، خُلّت، آتش: ایواژگان اشاره

هاای   دادن است که مخا ب را به معاان  و داساتان   نشان استفاده از اشاره در متن، به نوع          

ی نیز کلید خازائن  ، مؤلف مقامات حمید«العاقل یکفیه بالاشاره»مطابق اصل . دهدمفرل  سوق م 

ها، باه اساتعداد علام و فهام خاویش      دهد تا با مراجعه به این گنجینهقرآن را به دست خواننده م 

کند، همچنان که حکم را تداع  م  (ع)عبر کنعان ، داستان مفرل حضرت یوسف. گیری نمایدبهره

دهاد،  رد خطاب قرار م فرزندد را مو ،ای به همین نامهسورهای  را که لقمان در  لقمان ، نریحت

خواننده را به مجموع آیات  که به معجزة شفابخشا  ایان پیاامبر     (ع) بابت عیس . شودمتداع  م 

ای کوتااه، کالام   ای چند حرف ، یا جملهسازد و بدین شکل، با بکر واژهپردازد رهنمون م اله  م 

 .شود ین برابر م شود که چه بسا رنای مطلب چندبه سمت مفاهیم  مفرل سوق داده م 
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 نتیجه گیری

ای از قارآن کاریم در   مقامات حمیدی به عنوان یک  از آثار شاخ  نثر فن ، تأثیرپذیری ویژه      

داشته است که در این مخترر موارد متعاددی از  ( ایالهام  و اشاره)های ریرلفظ  و معنوی شاخه

ای نیز نه به اندازة الهام ، ول  ة بینامتن  اشارهزو در حو. گیری از آیات مختلف احراء گردیدالهام

هاای باه   پس از بررس . باشدبه حدّ وفور این روابق بینامتن ، نشانگر تأثیرپذیری از قرآن کریم م 

 083عمل آمده در مقامات حمیدی همانگونه که در نمودار قابل مشاهده است، فراوانا  و بساامد   

ای، تأثیرپذیری بیشتر در بخش بینامتنیتّ مورد بینامتنیتّ اشاره 56در مقابل موردی بینامتنیتّ الهام  

جالب است که موارد دین  و اخلاق  در بینامتنیتّ الهام  بیشاتر باوده و   . رسدالهام ، به اثبات م 

ش با بیان نقا  هتواند ناش  از ویژگ  اشاره باشد که این م ای  البتّقر  قرآن  در بینامتنیتّ اشاره

 .ل یا موضوع داستان، قرّة بزر  قرآن  متداع  شده استاوّ

هاای الهاام  و   در شااخه )ین از قرآن کاریم  با بررس  تمام موارد تأثیرپذیری قاض  حمیدالدّ

جادول زیار نیاز    . مورد باوده اسات   56ای مورد و موارد اشاره 083، تعداد موارد الهام  (ایاشاره

ای معرفت  و قر  قرآن  در دو شاخه الهام  و اشااره  -، علم بیانگر بسامد موارد دین ، اخلاق 

العااده  آمار جدول زیر بیانگر بسامد بیشتر نوع دین  در بینامتنیّات الهاام  و بساامد فاوق    . باشدم 

 .ای استقر  قرآن  در بینامتنیتّ اشاره

 جمع قصر قرآنی معرفتی -علمی اخلاقی دینی نوع بینامتنی

 083 00 04 43 63 الهامی

 56 43 4 5 03 ایاشاره

موارد بکر شده در این مقاله برای نمونه بکر شده و برشماری تمام  ماوارد در گنجاایش ایان         

ه  از موارد بکر نشده نیاز تکارار هماین مطالاب     هر چند که بخش قابل توجّ. مخترر نبوده است

رود ادیبان قرن ششم به نثار فنا  و   گوی  متأثر از زبان عرب  وقت  با نوع وهای مقامه ویژگ . است
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گیاری و  گوی  مقارن شده است، قرآن کریم منبع مناسب و مقبول  برای الهاام ارهار فضل با تکلّف

 .اشاره بوده است
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 فهرست منابع و مآخذ

 کتب: الف

رف دفتار مطالعاات تااریخ و معاا    : ، ترجمة محمّدمهدی فولادوناد، تهاران  (0436)، قرآن کریم -0

 .اسلام 

مرکز نشار  : نژاد، تهران، ترحیح رضا انزاب مقامات حمیدی، (0433)ین، بلخ ، قاض  حمیدالدّ -8

 .دانشگاه 

 .امیرکبیر: ر نثر فارس ، تهران، تاریخ تطوّشناسیسبک، (0431)دتق ، بهار، محمّ -4

 .اسا یر: ، تهرانتأثیر قرآن و حدیث در ادبیاّت فارسی، (0423)اصغر، حلب ، عل  -3

 .زوّار: ، تهرانفنّ نثر در ادب پارسی، (0431)طیب ، حسین، خ -5

 .سمت: ، تهرانتجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی، (0438)راستگو، سیّد محمّد،  -6

 .میترا: ، تهراننگاهی تازه به بدیع، (0432)شمیسا، سیروس،  -3

 .فردوس: ، تهرانتاریخ ادبیّات در ایران، (0462) صفا، ببیح الله، -2

 .مؤسّسة الاعلم : ، بیروتالمیزان فی تفسیر القرآن، (ق0433)دحسین، محمّ با بائ ،  -3

میخائیل باختین، زندگی، اندیشه و مفواهیم  ، (0423)پور، نگار، زاده، رریب و رلامرلامحسین -01

  .روزگار: ، تهرانبنیادین

 .مرکز :، ترجمة پیام یزدانجو، تهرانبینامتنیّت، (0421)گراهام آلن،  -00

 .سخن: ها و کاربردها، تهران، نظریّهدرآمدی بر بینامتنیّت، (0431)همن، نامور مطلق، ب -08
 

 مقالات: ب

، «تأمّلی در طولی و نسبی بودن بطون قرآن از منظر علاّمه طباطبوائی »، (0431)اکبر، بابای ، عل  -04

 .030-023: ، پاییز و زمستان، ص 2، سال چهارم، شمارة دوم، پیاپ  قرآن شناخت

بینامتنیّوت قرآنوی در شوعر    »، (0434)بخات، مهادی،   ر  بهارلو، امیر  جاوان حبیب ، عل  اصغ -03

، ساال اوّل، بهاار و   های قرآنا  در زباان ادبیّاات   فرلنامة پژوهش، «محمّدولی دشت بیاضی

 .0-45: ، ص 0تابستان، شمارة 
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 ةپژوهشانام ، «هوا روابط یک متن با دیگر موتن  ةترامتنیت مطالع»، (0426)نامور مطلق، بهمان،   -05

  .56 ةشمارعلوم انسان ، 

، 3، ساال هاای ادبا   پاژوهش  ةفرلنام، «متنیشناسی بیشگونه»، (0430)نامور مطلق، بهمن،  -06

 .دانشگاه تربیت مدرس: تهران، 42شماره

ادبیّاات   ةنشاری ، «های پوژوهش تعریف و زمینه»، ادبیّات تطبیق ، (0423)نظری منظم، هادی،  -03

: ،  8ة ل، شمار، سال اوّ  دانشگاه شهید باهنر کرمانادبیّات و علوم انسان ةتطبیق  دانشکد

843-880 . 

، «اقتباس و تضومین آیوات قورآن در تواریخ جهانگشوای جووینی      »، (0423)محمودی، مریم،  -02

 .083-042: ، تابستان، ص 8، شمارة 0، دورة فرلنامة مطالعات قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


